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همین آقــای »رحیم صفوی«، ســردار صفوی 
امروزمــان کــه ان شــاءالله خــدا ایــن جوانان را 
برای این انقاب حفظ کند، جزو اولین کسانی 
بود کــه عملیات شکســتن حصــر را از چندین 
ماه قبل شروع کرده بودند که بعد به عملیات 

»ثامن الائمه« منجر شد.
غــرض اینکــه، کار دوم، کمــک بــه اینهــا و 
رســاندن خمپاره بود. بایســتی از ارتش به زور 
می گرفتیــم. البتــه خود ارتشــی ها هیچ حرفی 
نداشــتند و با کمــال میل می دادنــد. منتها آن 
روز بالای ســر ارتش، فرماندهی وجود داشــت 
که به شــدت مانع از این بود که چیزی جا به جا 
شود و ما با مشکات زیاد، گاهی چیزی را برای 
بــرادران ســپاهی می گرفتیم. البته برای ســتاد 
خود مــا جــرأت نمی کردند ندهنــد، چون من 
آنجــا بودم و آقــای چمران هم آنجــا بود. من 

نماینده امام بودم.
چنــد روز بعــد از اینکــه رفتیــم آنجــا، نامه 
امــام در رادیــو خوانده شــد کــه فانــی و آقای 
چــه  و  چــه  و  جنــگ  امــور  کل  در  چمــران، 
نماینــده مــن هســتند. اینها تــوی همیــن آثار 
حضــرت امام رضــوان الله علیه هســت. لذا ما 
هر چه می خواســتیم، راحــت تهیه می کردیم. 
لکــن بچه هــای ســپاه، بخصــوص آنهایــی که 
می خواســتند بــه منطقــه برونــد، در عســرت 
بودند و یکی از کار های ما، پشتیبانی اینها بود.

مــن دلــم می خواســت بــروم آبــادان، امــا 
نمی شــد. تــا اینکــه یک وقــت گفتــم: »هرطور 
شــده مــن باید بروم آبــادان«. و ایــن وقتی بود 
که حصر آبادان شروع شده بود. یعنی دشمن 
از رودخانــه کارون عبــور کــرده و رفتــه بــود بــه 
ســمت غرب و یک پــل را در آنجــا گرفته بود و 
یواش یواش ســر پل را توسعه داده بود. طوری 
کــه جــاده اهــواز و آبــادان بســته شــد. تــا وقتی 
خرمشــهر را گرفتــه بودنــد، جــاده خرمشــهر - 

اهواز بسته بود.
امــا جاده آبــادان باز بود و در آن رفت و آمد 
می شــد. وقتی آمد این طرف و سرپل را گرفت 
و کم کــم ســرپل را توســعه داد، آن جــاده هــم 
بسته شــد. ماند جاده ماهشــهر- آبادان. چون 
ماهشــهر به جزیره آبــادان وصل می شــود، نه 
بــه خود آبــادان، آن هم زیر آتش قــرار گرفت. 
یعنی ســر پل توســط دشمن توســعه پیدا کرد 
و جــاده ســوم هــم زیــر آتش قــرار گرفــت و در 
حقیقــت دو، ســه راه غیر مطمئن باقــی ماند. 
یکــی راه آب بــود کــه البتــه آن هــم خطرنــاک 
بود. یکی راه هوایی بود و مشــکلش این بود که 
آقایانی که در ماهشهر نشسته بودند، به آسانی 
هلی کوپتر به کســی نمی دادنــد. یک راه خاکی 
هم در پشــت جاده ماهشــهر بود کــه بچه ها با 
هزار زحمت درســت کــرده بودند و با عســرت 
از آنجا عبور می کردند. البته جاهایی از آن هم 
زیر تیر مســتقیم دشمن بود که تلفات بسیاری 
در آنجــا داشــتیم و مقداری از این راه از پشــت 
خاکریز هــا عبور می کرد. این غیر از جاده اصلی 
ماهشهر بود. البته این راه سوم هم سریع بسته 
شد و همان دو جاده، یعنی راه آب و راه هوایی 
باقــی مانــد. مــن از طریق هــوا، با هلــی کوپتر، 
از ماهشــهر بــه جزیــره  آبادان رفتــم. آن وقت 
از ســپاه، شــهید »جهــان آرا« فرمانــده همیــن 
عملیــات بــود. از ارتــش هــم شــهید »اقــارب 
پرســت« از همین شــهدای اصفهان بود. افسر 
خیلی خوبی بود. از افســران زرهی بود که رفت 

آنجا ماند. یکی هم سرگرد »هاشمی« بود.

من عکســی از همین سفر داشتم که عکس 
بســیار خوبــی بــود. نمی دانم آن عکــس را کی 
بــرای من آورده بــود؟ حالا اگر این پخش شــد 
کســی کــه ایــن عکــس را بــرای مــن آورد، اگــر 
فیلمش را دارد، مجدداً آن عکس را تهیه کند، 

چون عکس یادگاری بسیار خوبی بود.
ماجرایش این بــود که در مرکزی که متعلق 
به بســیج فارس بود مشغول ســخنرانی بودم. 
ســخنرانی  و  تهرانی هــا  و  بودنــد  شــیرازی ها 
قبــاً هیــچ کــس  بــود.  آبــادان  بــه  اول ورودم 
نمی دانست من به آنجا آمده ام. چهار، پنج نفر 

همــراه من بودند و همیــن طور گفتیم: »برویم 
تــا بچه ها را پیدا کنیم.« از طــرف جزیره آبادان 
کــه وارد شــهر آبادان شــدیم رفتیم خرمشــهر، 
آن قســمت اشغال نشده خرمشهر، محلی بود 
کــه جوانان آنجــا بودند. رفتم برای بســیجی ها 
ســخنرانی کردم. در حال آن سخنرانی، عکسی 
از مــا برداشــتند که یــادگاری خیلــی خوبی بود. 
یکــی از رهبــران تاجیــک کــه مدتی پیــش آمد 
اینجــا این عکــس را دید و خیلی خوشــش آمد 
و برداشــت برد. عکــس منحصر به فــردی بود 

که آن را دســت کســی ندیــده ام. ایــن عکس را 
ســرگرد هاشــمی برای مــا هدیه فرســتاده بود. 
نمی دانم ســرگرد هاشمی شــهید شده یا نه. به 
هر حال، یادم هســت چند نفر از بچه های سپاه 
و چند نفر از ارتشــی ها و بقیه بسیجی ها بودند. 
در جزیره آبادان، رفتیم یگان ژاندارمری سابق 
را سرکشی کردیم. بعد هم رفتیم از محل سپاه 
که حالا شــما می گوییــد هتل بازدیــدی کردیم. 
مــن نمی دانم آنجا هتل بــوده یا نه. آنجایی که 
مــا را بردند و ما دیدیم، یک ســاختمان بود که 

من خیال می کردم مثاً انبار است.

خاصــه یکی، دو روز بیشــتر آبــادان نبودم و 
برگشــتم به اهواز، وضع آنجا - آبادان - را قابل 
توجــه یافتم. یعنی دیدم در عیــن غربتی که بر 
همــه نیرو هــای رزمنده مــا در آنجا حاکــم بود، 
شــرایط رزمندگان از لحاظ امکانات هم شرایط 
نامســاعدی بــود. حقیقتاً وضعی بود که انســان 
غربت جمهوری اسامی را در آن حس می کرد. 
چــون نیرو هــای خیلــی کمــی در آنجــا بودنــد و 
تهدیــد و فشــار دشــمن، خیلــی شــدید بــود. ما 
فقط شــش تانک آنجا داشــتیم که همین آقای 

اقــارب پرســت رفتــه بــود از اینجا و آنجــا جمع 
کــرده و تعمیــر کــرده بــود و با چــه زحمتی یک 
گروهان تانــک در حقیقت یــک گروهان ناقص 
تشکیل داده بود. بچه های سپاه، با کاشنیکف و 
نارنجــک و خمپاره و با این چیز ها می جنگیدند 

و اصاً چیزی نداشتند.
ایــن شــرایط واقعی ما بــود امــا روحیه ها در 
حد بــالا. واقعــاً چیز شــگفت آوری بــود! دیدن 
ایــن مناظر بــرای من خیلی جالب بــود که هم 
گــزارش دقیقــی از آنجــا بــه اصطاح بــرای کار 
از  را  منطقــه  )وضــع  باشــم  داشــته  خودمــان 
نزدیــک ببینم و بدانم چه کار باید بکنم( و هم 
اینکــه به رزمندگانی که آنجــا بودند، خدا قوتی 
بگوییم، رفتم به یکایــک آنها خدا قوتی گفتم. 
همه جا ســخنرانی هایی کــردم و حرفی زدم. با 
بچه هایی که جمع می شدند، بچه های بسیجی 

عکس های یادگاری گرفتم و برگشتم آمدم.
ایــن خاصــه حضــور مــن در آبــادان بــود. 
بنابرایــن حضور من در آبــادان در تمام دوران 
جنــگ همیــن مــدت کوتــاه دو روز یــا ســه روز، 
الان دقیقــاً یــادم نیســت بیشــتر نبــود و محــل 
اســتقرار مــا، در اهــواز بود. یک جا را شــما توی 
فیلــم دیدی که مــا از خانه ها عبــور می کردیم. 
ایــن برای خاطــر این بــود که منطقــه تمامش 
زیر دید مســتقیم دشــمن بود و بچه های سپاه 
برای اینکه بتوانند خودشــان را به نزدیک ترین 
خطوط دشــمن که شاید حدود 100متر یا کمتر 
یا بیشــتر بــود برســانند خانه هــای خالی مردم 
فــرار کــرده و هجرت کــرده از آبادان و قســمت 
خالــی خرمشــهر را به هــم وصل کــرده بودند. 
الان یــادم نیســت کــه اینهــا در آبــادان بــود یــا 
بــود.  بود...بلــه، »کــوت شــیخ«  در خرمشــهر 
ایــن خانه ها را به هــم وصل کــرده و دیوار ها را 

برداشته بودند.
وقتی انســان وارد این خانه ها می شد مناظر 
عبــور  را  خانــه  ده هــا  می دیــد.  رقت انگیــزی 
می کردیم تا برسیم به نقطه ای که تک تیر انداز 
مــا بــا تیر مســتقیم، دشــمن و گشــتی هایش را 
هــدف می گرفــت. مــن بچه هــای خودمــان را 
می دیــدم کــه تک تیر انداز بودند و خودشــان را 
رســانده بودند به پشت ســنگر هایی که درست 
مشــرف بــه محــل عبــور و مــرور دشــمن بــود. 
البته دشــمن هم بــه مجرد اینکــه اینها یکی را 
می انداختنــد آنجا را با آتش شــدید می کوبید. 
این طور بود. اما اینها کار خودشان را می کردند.

این یک قســمت از خانه ها بود که ما رفتیم 
دیدیــم. خانه های خالــی و اثاثیه های درســت 
جمع نشده که نشان نهایت آوارگی و بیچارگی 
مردمــی بــود که اســباب هایشــان را همین طور 
ریخته بودند و رفته بودند. خیلی تأثر انگیز بود! 
جوانانی که با قدرت تمام جلو می رفتند، مدام 
بــه مــن می گفتنــد: »اینجــا خطرناک اســت.« 
می گفتــم: »نه، تا هر جا که کســی هســت، باید 
برویم ببینیم!« آخرین جایی که رفتیم، زیر پل 
بود. پل شکسته شده بود. پل آبادان خرمشهر، 
یک جا قطع شده بود و قابل عبور و مرور نبود. 
زیر پل تا محل آن شکستگی بچه های ما راه باز 
کــرده بودند و می رفتند و من هم تا انتها رفتم. 
گمــان می کنــم و چنین به ذهنم هســت که در 
آن نقطــه آخــری که رفتیم یــک نماز جماعت 
هم خواندیم. من همه جا حماســه و مقاومت 
دیدم. این خاصه حضور چندین ساعته ما در 
آبادان و آن منطقه اشــغال نشده خرمشهر به 

اصطاح کوت شیخ بود.

حضــور همزمان مقام معظم رهبری و دکتــر چمران در بحبوحه 
شــرایط دشــوار آبادان و همراهی های این دو بزرگوار، حاوی 
مصاحبه ای  حاضر  گفتار  که  است  ما  نسل  برای  مهمی  درس های 
است که توســط تهیه کنندگان مجموعه »روایت فتح« به تاریخ 

1372/06/11 با مقام معظم رهبری انجام شده است

تربیــت و آموزش های جنــگ را مرحوم چمران درســت کرد. 
جاهایی را معیــن کرد برای تمریــن. خود ایشــان، انصافاً به 
کار های چریکی وارد بود. در قضایای قبل از انقلاب، در فلسطین 
و مصر تمرین دیده بود. به خلاف ما که هیچ ســابقه نداشــتیم. 
ایشان ســابقه نظامی حسابی داشت و از لحاظ جسمانی هم، از 

من قوی تر و کار کشته تر و زبده تر بود


